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Abstract 
The miraculous nature of the Holy Qur’an has always been one of 

the most fundamental topics in the field of religious, mystical, and 

philosophical studies. Within this framework, the “mystical miracle 

of the Qur’an,” which refers to the manifestation of inner truths, 

existential secrets, and intuitive knowledge within the text of divine 

revelation, holds a position beyond the verbal and rhetorical 

aspects. Imam Khomeini and Muḥyī al-Dīn Ibn ‘Arabī, two 

prominent Islamic thinkers, each addressed this subject from a 

particular standpoint. This article comparatively examines the 

mystical miracle of the Qur’an (foundations, principles, and 

functions) from the perspectives of these two philosophers and 

mystics. The findings indicate that Imam Khomeini, emphasizing 

religious rationality, ethical conduct, and the harmony between 

reason and mysticism, introduces the miracle of the Qur’an as the 

axis of spiritual growth and interprets it through the linkage of 

reason and revelation alongside the purification of the soul. In 

contrast, Ibn ‘Arabī, relying on the doctrine of the Unity of Being, 

regards the miracle as the inner manifestation of the Divine Names 

and Attributes. The research method of this study is library-based 

and analytical, organized through the study of primary texts, 

exegetical works, and mystical writings. A comparative 

examination of these two perspectives may open new horizons in 

the mystical understanding of the Qur’an and in the recognition of 

its epistemological dimensions. 
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 چکیده 

بنیادی قرآن کریم همواره یکی از  مطالعات علوم  ترین موضوعات در حوزه  اعجاز 

دینی، عرفانی و فلسفی بوده است. در این میان، »اعجاز عرفانی قرآن« که ناظر به تجلی  

حقایق باطنی، اسرار وجودی و معارف شهودی در متن وحی الهی است، جایگاهی  

عربی، دو  الدین ابنهای لفظی و بلاغی دارد. امام خمینی )ره( و محیفراتر از جنبه

اند. این مقاله  متفکر برجسته اسلامی، هر یک از منظری خاص به این موضوع پرداخته

به بررسی تطبیقی اعجاز عرفانی قرآن )مبانی، ضوابط و کارکردها( از نگاه این دو  

دهد که امام خمینی با تأکید بر عقلانیت  ها نشان میپردازد. یافتهفیلسوف و عارف می

مثابه محور رشد  عجاز قرآن را بهدینی، سلوک اخلاقی و هماهنگی عقل و عرفان، ا

داند. در حالی کند و آن را در پیوند عقل و وحی و تهذیب نفس میمعنوی معرفی می

ابتناء بر نظریه وحدت وجود، اعجاز را تجلی باطنی اسماء و صفات که ابن عربی با 

تلقی می مقاله کتابخانهالهی  این  پایه  کند. روش تحقیق در  بر  ای و تحلیلی است و 

یافته است. بررسی تطبیقی این دو  تفاسیر و آثار عرفانی سامان  مطالعه متون اصلی، 

می افقنگرش  آن تواند  معرفتی  ابعاد  بازشناسی  و  قرآن  عرفانی  فهم  در  نوینی  های 

 .بگشاید

امام  :  کلیدواژگان وجود،  وحدت  دینی،  عقلانیت  اسلامی،  عرفان  قرآن،  اعجاز 
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 مقدمه 

به  کریم  متعددی  قرآن  ابعاد  دارای  مسلمانان،  مقدس  کتاب  عنوان 

ترین این ابعاد به شمار  ترین و مهم است که اعجاز آن یکی از بنیادی 

امری خارقمی معنای  به  اعجاز،  بیانگر  رود.  تحدی،  با  همراه  العاده 

برتری و شگفتی قرآن کریم است که سبب شده این کتاب از هر نظر  

کتاب نشان  بر  تحقیقات  باشد.  داشته  فضیلت  بشری  و  های آسمانی 

دهد که اعجاز قرآن عمدتاً به اعجاز بیانی محدود شده است، اما  می

اعجاز   بعُد  اخیر،  قرون  در  فلسفی  و  عرفانی  مطالعات  گسترش  با 

عنوان یک حوزه مهم و مستقل برجسته شده و مورد  عرفانی قرآن به

است   گرفته  قرار   ,G. A'Zami, 2017; Z. A'Zami)توجه 

2017). 

عنوان فقیه، مفسر، فیلسوف و عارفی که از میراث  امام خمینی )ره( به 

بهره  اسلامی  و غنی  بیانی  از معجزه  فراتر  را  قرآن  اعجاز  است،  مند 

نظری  لفظی می داند و آن را در چارچوب عقلانیت دینی و عرفان 

می و  تحلیل  حدیث  چهل  شرح  مانند  آثاری  در  ایشان  کند. 

اند که اعجاز قرآن صرفاً در کلمات و معجزه  الصلوة نشان داده آداب 

گر بیانی نیست، بلکه در ساختار عقلانی، اخلاقی و عرفانی آن جلوه 

کرد   عمل  آن  به  و  شناخت  را  آن  باید  و   Imam)است 

Khomeini, 1987)  .عربی، الدین محمد ابن از سوی دیگر، محی

اساس  بزرگ بر  را  قرآن  اعجاز  اهل تصوف،  متکلم  و  عارف  ترین 

مطلقه   حقیقت  جلوه  را  آن  و  کرده  مطرح  وجود  وحدت  نظریه 

ابن می آثار  در  فصوص  داند.  و  المکیه  الفتوحات  همچون  عربی 

الحکم، اعجاز قرآن در حقیقت اسرار باطنی و حقایق متعالی تحلیل  

صورت نمادین و رمزآلود ظهور  شده است؛ حقایقی که در قرآن به 

 . (Ibn Arabi, 1988)اند یافته

به  این دو دیدگاه،  تطبیقی  نظر مبانی نظری، ضوابط  بررسی  از  ویژه 

ای نوین در فهم  تواند دریچه شناخت اعجاز و کارکردهای آن، می

وگوی  ای برای گفت های تازه اعجاز عرفانی قرآن بگشاید و فرصت

 . میان عرفان فلسفی و عرفان حکمی فراهم آورد

 

اسلام )ص(، همواره منشأ    امبریپ  دیعنوان معجزه جاوبه   میقرآن کر

اسلام بوده است.    خیدر تار  یو تمدن  یمعنو  ،یتحولات ژرف فکر

  ی تجل  یعنیآن است؛    یاعجاز قرآن، اعجاز عرفان  نیادیاز ابعاد بن  یکی

نهفته    اتیالفاظ و ظواهر آ  یکه در ورا  یو اسرار اله  یسطوح باطن

  ی و معرفت شهود  یسلوک معنو  ،یشهود باطن  قیراست و تنها از ط

بلکه    ،یو ادب  یبعُد از اعجاز، نه در سطح زبان  ن یقابل درک است. ا

وجودشناخت ساحت  معرفتontological)  یدر  و    یشناخت( 

(epistemologicalظاهر م ) شودی. 

های بسیاری درباره اعجاز بیانی و بلاغی قرآن انجام  که پژوهش با آن 

گرفته است، اما تحلیل تطبیقی اعجاز عرفانی قرآن کریم از منظر دو  

محی و  )ره(  خمینی  امام  یعنی  اسلامی  عرفان  ممتاز  الدین  چهره 

مند مورد مطالعه قرار گرفته است. هر  صورت نظام عربی، کمتر بهابن 

نگرش دارای  اسلامی،  عرفان  به  تعلق  ضمن  متفکر،  مبانی  دو  و  ها 

عربی، بر مبنای  الدین ابن متفاوتی در تحلیل اعجاز قرآن هستند. محی

به  را  قرآن  وجود،  وحدت  تام  نظریه  ظهور  واجد  الهی  کلام  عنوان 

داند. از نظر او، اعجاز قرآن در ساحت اسماء و صفات حق تعالی می

که آیات قرآن صورتی از حقیقت مطلق  باطنی آن نهفته است؛ جایی  

)الحق( هستند و سالک طریق، از طریق تجلیات قرآنی به مقام شهود  

 .(Ibn Arabi, 1988)شود  ذات نائل می

عنوان فقیه، فیلسوف و عارف شیعی  سوی دیگر، امام خمینی )ره( به از  

تر، با تکیه بر  گرایانه معاصر، به اعجاز عرفانی قرآن در چارچوبی عقل

نگرد. از نگاه ایشان، عقل مؤید به وحی، فطرت و سلوک اخلاقی می

اعجاز قرآن برای تحول باطنی، تهذیب نفس و انتقال انسان از عالم  

فی فنا  و  توحید  مقام  به  است  کثرات   ,Imam Khomeini)الله 

امری خارق(1996 ,1987 را صرفاً  اعجاز  ایشان  نمی.  داند،  العاده 

کند که با عقل و سلوک  ای از حقایق قدسی تلقی میبلکه آن را جلوه 

بنابراین، خلأ پژوهشی در تحلیل تطبیقی و  .  ایمانی قابل درک است

مند این دو دیدگاه وجود دارد؛ خلائی که پژوهش حاضر در پی  نظام

تر از اعجاز عرفانی  تر و کاربردی پر کردن آن و ارائه تصویری دقیق 

 . قرآن کریم است



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

50 

نه  این پژوهش  به قرآن کریم، ضرورت  نگاه عرفانی  احیای  تنها در 

وگوی تطبیقی میان عرفان فلسفی  بلکه در ترسیم بستری برای گفت 

عربی و عرفان حکمی ک اخلاقی امام خمینی نهفته است. پژوهش  ابن 

کوشد با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، فهمی نوین، جامع و  حاضر می

عمیق از اعجاز قرآن در حوزه عرفان اسلامی ارائه دهد و خلأ موجود  

در ادبیات دینی و عرفانی را پر کند. همچنین، با ارائه تصویری مجسم  

تواند  و دقیق از اعجاز عرفانی قرآن در دو نگاه متفاوت اما مکمل، می

پژوهش  حوزه راهگشای  در  نوین  و  های  فلسفه  اسلامی،  علوم  های 

 G. A'Zami, 2017; Z. A'Zami, 2017; Qazi)عرفان باشد  

Nazer, 2016) . 

تطبیقی اعجاز عرفانی   تعمیق فهم و تحلیل  با هدف  پژوهش حاضر 

الدین  قرآن از دیدگاه دو متفکر برجسته اسلامی، امام خمینی و محی

 . عربی طراحی شده استابن 

 اعجاز عرفانی قرآن مبانی 

 اعجاز عرفانی قرآن از منظر امام خمینی .1

گیری از سنت عرفانی شیعه و تأثیرپذیری از  امام خمینی )ره( با بهره 

ابن  همچون  اسلامی  بزرگ  آیت عرفای  و  ملاصدرا  الله  عربی، 

آبادی، نگاهی عمیق به ماهیت باطنی قرآن دارد. در اندیشه ایشان،  شاه 

قرآن صرفاً کتابی برای هدایت عامه نیست، بلکه کتابی است که به  

بر   دارد.  بر  در  را  مطلق  تجلی حقیقت  مخاطب،  وسع وجودی  قدر 

اساس مبانی امام، قرآن دارای مراتب تنزیل از عقل اول تا عالم طبیعت  

در »لوح محفوظ« قرار دارد و متن مکتوب آن    است؛ و حقیقت آن 

است   آن  نازله  جلوه  هر  (Imam Khomeini, 1999)تنها   .

می خود،  انفسی  سیر  با  متناسب  شهود  سالک،  را  آیات  باطن  تواند 

کند: »تفسیر حقیقی قرآن  کند. امام در تفسیر سوره حمد تصریح می

در قلب اولیای خداست، و اگر انسان نفس خود را از حجاب طبیعت  

عظیم کتاب  این  فهم  باب  کند،  می پاک  باز  رویش  به  شود« الشأن 

(Imam Khomeini, 2007) . 

پدیده  را  قرآن  اعجاز  )ره(  و  امام خمینی  ظاهری  از شکل  فراتر  ای 

می دارد. بلاغی  ویژه  تأکید  آن  عرفانی  و  عقلانی  ماهیت  بر  و  داند 

به  قرآن  اعجاز  است  معتقد  تجلی  ایشان  الهی،  حقیقت  یک  عنوان 

هماهنگی کامل عقل و وحی است که در ساحت فهم انسانِ عارف  

. وی در  (Imam Khomeini, 1987, 2007)رسد  به کمال می

بیان می و  شرح چهل حدیث  لفظی  اعجاز  بر  قرآن، علاوه  کند که 

بیانی، دارای اعجاز معرفتی و عرفانی است که بر اساس فطرت و عقل  

در این میان،  .  (Imam Khomeini, 1987) آدمی استوار است  

طوری  عنوان ابزار کشف حقایق قرآن، نقش محوری دارد، به عقل به 

پذیر  گیری از عقل و تعقل، فهم اعجاز عرفانی امکانکه بدون بهره 

با  (Motahari, 1994)نیست   قرآن  عرفان  خمینی،  امام  نظر  از   .

جهت است و اعجاز در فهم حقایق توحیدی و اخلاقی قرآن  عقل هم 

می میبروز  انسان  معنوی  رشد  موجب  که  خمینی،  یابد  )امام  شود 

 .همان(

همچنین امام خمینی به نقش تهذیب نفس در بازشناسی اعجاز عرفانی 

سازی درونی، انسان  کند و معتقد است بدون تزکیه و پاک تأکید می

است   عاجز  قرآن  معارف  فهم   ;Feyz Kashani, 1989)از 

Imam Khomeini, 1987)  حدیث چهل  شرح  در  ایشان   .

کنند که قرآن دارای سه نوع اعجاز است: لفظی،  صراحت بیان میبه 

و   عالیه  معارف  به ساحت  مربوط  عرفانی،  اعجاز  عرفانی.  و  معنوی 

حقایق باطنی قرآن است که فقط از طریق فطرت پاک و تزکیه نفس  

است   درک   Feyz Kashani, 1989; Imam)قابل 

Khomeini, 1987)  . و   تعقل   برای   ابزاری   عنوان به   عقل رو،این   از  

  قرآن  عرفانی  اعجاز   فهم  در  محوری  نقش   توحیدی،   حقایق  کشف

 . (Motahari, 1994, 1996) کندمی ایفا

ویژه  توجه  خمینی  امام  این،  بر  و  علاوه  نفس  تهذیب  نقش  به  ای 

بدون   است  معتقد  دارد. وی  اعجاز عرفانی  فهم  اخلاقی در  سلوک 

زیرا   است؛  ناممکن  قرآن  عرفانی  اعجاز  درک  نفس،  تزکیه 

میآلایش درونی  حقایق  کشف  مانع  نفسانی   Feyz)شود  های 

Kashani, 1989; Imam Khomeini, 1987)  ،این دیدگاه .

عرفان نشان  و  دینی  عقلانیت  میان  پیوند جدی  بر  امام  تأکید  دهنده 

انسان را به مراحل بالاتر معنوی و اخلاقی  عملی است که می تواند 
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مرتبه  به .  برساند در  الهی  کلام  همان  قرآن  حقیقت  امام،  زعم 

های باطنی آن  الغیوب« است که در قالب الفاظ نازل شده و لایه »غیب

تنها برای اولیای خاص و اهل شهود قابل درک است. وی در تفسیر  

می بیان  حمد  و  سوره  اسماء  باطن  از  که  است  نوری  »قرآن  دارد: 

است«   یافته  تجلی  )ص(  اکرم  نبی  قلب  به   Imam)صفات 

Khomeini, 1999) های عرفان نظری  . این نگاه، مبتنی بر آموزه

عربی و مکتب صدرایی است؛ اما با تأکید بر ولایت و نبوت کامل  ابن 

 . پیامبر اسلام )ص(

 یعربالدین ابناعجاز عرفانی قرآن از منظر محی. 2

 وحدت وجود و تجلی حق در کلمات قرآن - 1

ترین مبانی در عرفان ابن عربی، نظریه »وحدت وجود« است.  از بنیادی 

اند  تمامی موجودات، تجلیات اسماء و صفات الهی او معتقد است که  

کامل کریم،  قرآن  اعجاز  و  بنابراین،  است.  تجلی کلامی حق  ترین 

قرآن نه صرفاً در لفظ و معنا، بلکه در ظهور ذات حق در قالب الفاظ  

القرآن کلام  » :کندابن عربی در الفتوحات المکیة تصریح می .است

الله، وکلامهُ صفتهُ، وصفتهُ لیست غیره، فالتنزیلُ فیه هو تنزّل الحقّ فی 

 . (Ibn Arabi, 1988)مراتب التجلی« 

 الهام الهی و کشف شهودی به عنوان ابزار فهم اعجاز - 2

ابن عربی معتقد است که فهم حقیقت قرآن و اعجاز آن تنها از طریق  

شود، بلکه به کشف و شهود عرفانی نیاز دارد.  حاصل نمیلفظ  عقل و  

کند که ظاهر قرآن برای عموم مردم است، اما باطن  او بارها تأکید می

إنّ کلام الله  »  .گرددآن تنها برای اهل کشف و سلوک مکشوف می

لا یفهمه إلّا من کُشف له عن نور التجلیّ فی معانیه، فما کلّ أحد یتلقّاه  

بنابراین، اعجاز عرفانی قرآن    .(Ibn Arabi, 1988)بفهمه القاصر«  

نزد ابن عربی ناظر به عمق باطنی آیات است که جز با فهم شهودی و  

 .شودسلوکی دریافت نمی

 قرآن به عنوان جامع جمیع مراتب وجود  - ۳

داند؛ یعنی کتابی که همه مراتب  ابن عربی قرآن را »جامع الکل« می

این جامعیت   تا عالم خلق، در آن متجلی است.  امر  از عالم  هستی، 

می به شمار  آن  اعجاز  مبانی  از  مییکی  او  نه رود.  قرآن  تنها  گوید 

شامل شریعت و طریقت و حقیقت است، بلکه دربردارنده همه مراتب  

القرآن کالمشهد الکونی، فیه کلّ شیء، ظاهر وباطن،  » .کونی است

وجسد«   روح  واختیار،  جبر  ومتشابه،  این    .(Ibn Arabi)محکم 

بر   است  دلیلی  عربی،  ابن  عرفانی  منظر  در  قرآن،  وجودی  ساختار 

تواند داشته  اعجاز آن، زیرا چنین جامعیتی را هیچ کتاب دیگری نمی

 . باشد

  نظام رمزی و زبان اشاره در قرآن - ۴

بر   باور است که قرآن از نظامی رمزی و اشاری بهره  ابن عربی  این 

برد که خطاب آن به قلوب و ارواح اهل معرفت است، نه صرفاً به  می

نتیجه، اعجاز قرآن در استفاده از   الفاظ ظاهری. در  عقول منطقی و 

إنّ » .کنندرموز و اشاراتی است که مفاهیم عمیق عرفانی را منتقل می 

للقرآن إشارات لا یدرکها إلّا من عرف رموز الأسماء وصفات الحقّ،  

  .(Ibn Arabi, 1988)ولا یفهمها إلّا من فُتِح له باب المعنی الباطن«  

به تعبیر ابن عربی، این اشارات و رموز، نوعی سخن گفتن حق با قلب  

مانند قرآن  ای از اعجاز بی بنده است، و همین »خطاب باطنی« نشانه 

 .است

 تجلی اسماء الهی در ساختار و محتوای قرآن  - ۵

یک   هر  قرآن  آیات  که  دارد  تأکید  عربی  ابن  دیگر،  مبنایی  در 

قرآن  نماینده  معانی  بنابراین،  هستند.  الهی  اسماء  از  یکی  تجلی  ی 

این   است.  زبانی  ساختار  و  کلمات  قالب  در  اسماء  تجلی  محصول 

از   دیگری  وجه  مربوطه،  الهی  اسم  و  آیه  میان  ارتباط  و  هماهنگی 

القرآن کلّه ظهور للأسماء الإلهیة فی قالب  » قران است .    اعجاز عرفانی

  .(Ibn Arabi)العبارة اللفظیة، فکل آیة هی مظهر لاسمٍ مخصوص«  

بر این اساس، ابن عربی تفسیر آیات را از مسیر شناخت »اسم غالب« 

می انجام  آیه  مرتبطدر  »الرحمن«  با  که  آیاتی  مثلاً  ،  هستند    دهد؛ 

رحمت خاص و  لطف  مبانی  دربردارنده  از  دقیق  ارتباط  این  و  اند، 

 .رودانگیز اعجاز به شمار میشگفت 

 ساختار موزون و هماهنگ با عالم مثال - ۶

انکشاف   مثالی، محل  یا عالم صور  مثال  عالم  ابن عربی،  اندیشه  در 

تنها در عالم مادی معجزه  حقایق غیبی است. او معتقد است که قرآن نه 
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است، بلکه در عالم مثال نیز دارای صورتی خاص و نورانی است که  

اهل کشف ظاهر می برای  القرآن فی  » .شودتنها  لقد رأیت صورة 

شیء«   کمثله  لیس  المتجلیّ،  کالنور  المثال،   ,Ibn Arabi)عالم 

فقط در سطح الفاظ، بلکه در  از این دیدگاه، اعجاز قرآن نه . (1988

 . تطابق وجودی آن با عالم غیب و مثال است

  : نهایت  از حقایق متعالی و  عربی، اعجاز قرآن را جلوه ابن و در  ای 

تبیین شده  داند که در قالب نظریهاسرار باطنی می  ی وحدت وجود 

معتقد  (G. A'Zami, 2017; Ibn Arabi, 1988) است   وی   .

شناخت   که  هستند  الهی  صفات  و  اسماء  مظاهر  قرآن،  آیات  است 

عربی، ی عرفانی است )ابن ها نیازمند معرفت قلبی و تجربه عمیق آن 

ابن .  (4۵6، ص  ۵همان، ج   المکیه،  الفتوحات  بر کشف و  در  عربی 

تأکید می قرآن  باطنی  معانی  نه شهود  را  قرآن  اعجاز  و  در  کند  تنها 

بیند که تنها اهل  ظاهر لفظ، بلکه در معانی خفیه و اسرار متعالی می

به دریافت آن  قادر  )ابن معرفت  همان(اند  نظریه .  عربی،  اساس  ی  بر 

ای از حق هستند و قرآن نیز  ی موجودات جلوه وحدت وجود، همه 

به سوی   و راهی  را در هم آمیخته  باطن و ظاهر  است که  اعجازی 

 Ibn Arabi, 1988; Qazi)آورد  شهود حقایق مطلقه فراهم می

Nazer, 2016) . 

 ضوابط فهم اعجاز عرفانی قرآن

و   خمینی  امام  نگرش  دو  اساس  بر  قرآن،  عرفانی  اعجاز  شناخت 

عربی، دارای معیارها و ضوابط خاصی است که مبنای  الدین ابن محی

رود. ی معنوی و الهی به شمار میفهم عمیق و صحیح از این پدیده 

 .شود یک از این دو متفکر بررسی میدر ادامه، این ضوابط از منظر هر  

 ضوابط شناخت اعجاز عرفانی از منظر امام خمینی

مستلزم  قرآن  عرفانی  اعجاز  فهم  که  است  معتقد  خمینی  امام 

ی نفس  زمان از سه عنصر عقل، فطرت الهی و تزکیه گیری همبهره 

.  (Feyz Kashani, 1989; Imam Khomeini, 1987)است  

به  عامل  سه  زمینه این  مکمل،  و  صورت  متعالی  حقایق  کشف  ساز 

 . معارف باطنی قرآن هستند

عنوان ابزار تعقل و استدلال، نخستین ضابطه در درک  عقل، به  : عقل

رود. امام خمینی بر این باور است که  اعجاز عرفانی قرآن به شمار می

گیری از عقل، فهم اعجاز عرفانی ممکن نیست؛ زیرا عقل  بدون بهره 

های  مبنایی برای تحلیل، تأمل، و پیوند دادن حقایق قرآنی با واقعیت 

 .(Motahari, 1994)هستی است 

فطرت الهیِ نهفته در انسان، توانایی دریافت حقایق وحی را   :ت  فطر

رساند. تر معانی قرآنی یاری میدارد و در کنار عقل، به درک ژرف

امام خمینی در آثار خود تأکید دارد که اعجاز عرفانی قرآن با فطرت  

پاک آدمی هماهنگ است و پذیرش آن نیازمند انس و اتصال با این  

 .(Imam Khomeini, 1987)فطرت است 

سازی و تهذیب نفس، موانع نفسانی مانع  دون پاک س : ب ی نفتزکیه

می قرآن  باطنی  معارف  دریافت  تزکیه از  معنای  شود.  به  نفس،  ی 

ضروری   شرط  اخلاقی،  فضایل  تقویت  و  رذیله  صفات  از  دوری 

لایه  است  درک  قرآن  ژرف   ;Feyz Kashani, 1989) های 

Imam Khomeini, 1987)می تصریح  خمینی  امام  که .  کند 

شرط اصلی درک اعجاز باطنی قرآن، طهارت باطن و سلوک عرفانی 

های ظلمانی و نورانی کنار نرود،  است. وی تأکید دارد که »تا حجاب 

الله و  حقیقت قرآن قابل شهود نخواهد بود؛ حقیقت قرآن را جز اهل

نمی شده،  برداشته  آنان  از  حجاب  که  کنند«  کسانی  درک  توانند 

(Imam Khomeini, 1996)  .  و فطرت  عقل،  اساس،  این  بر 

به تزکیه نفس  سلسله ی  هم صورت  و  میمراتبی  در  افزا عمل  و  کنند 

به قرآن  عرفانی  اعجاز  شناخت  یک،  هر  ممکن غیاب  کامل  طور 

 . نخواهد بود

 عربیالدین ابن ضوابط شناخت اعجاز عرفانی از منظر محی

ی عربی، ضوابط شناخت اعجاز عرفانی قرآن را بر اساس تجربه ابن 

نهد. به باور وی، کشف حقایق باطنی  عرفانی و شهود قلبی بنیان می

تنها از طریق »کشف« و »شهود« حاصل می شود و عقل صرفاً  قرآن 

 ,Ibn Arabi) تواند نقش ایفا کند  در سطح مقدماتی و ابزاری می

1988; Qazi Nazer, 2016). 
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عرفانی شیوه عالی :شهود  قرآن،  ترین  عرفانی  اعجاز  شناخت  ی 

عارفان  تجربه  جان  در  که  است  الهی  حقایق  شهودی  و  مستقیم  ی 

های معنوی، تمرینات  یابد. این نوع شهود، محصول ریاضت تحقق می 

 .عربی، همان(روحی و سلوک عرفانی است )ابن 

های پنهان  نظور از »کشف«، گشوده شدن پرده ی : مکشف اسرار باطن

نهفته  قرآن  الفاظ  ورای  در  که  است  الهی  اهل  حقایق  به  تنها  و  اند 

 . (G. A'Zami, 2017)شود  معرفت و سالکان طریقت الهی اعطا می

عربی، تنها  درک اعجاز عرفانی قرآن، نزد ابن  د : تحقق وحدت وجو

ای  پذیر است. عارف باید به مرتبه در چارچوب وحدت وجود امکان 

از سلوک نائل آید که وحدت میان ظاهر و باطن، و اتصال موجودات  

ی  از این رو، در منظومه .  عربی، همان(با حق تعالی را شهود کند )ابن 

ی عقل  تنها از مرتبه عربی، شناخت اعجاز عرفانی قرآن نه فکری ابن 

رود، بلکه امری شهودی و قلبی است که تنها از طریق  نظری فراتر می

 .یابدتزکیه، سیر معنوی و وصول به مقام توحید عملی تحقق می 

 کارکردهای اعجاز عرفانی قرآن 

دارای   نظری،  و  معرفتی  ماهیت  بر  علاوه  قرآن،  عرفانی  اعجاز 

انسانکارکردهای مهم و تأثیرگذار در حوزه  شناختی،  های مختلف 

شناختی و تربیتی است. این کارکردها در دیدگاه امام خمینی  معرفت

صورت  عربی، هر یک رنگ و بوی خاصی دارد که در ادامه، به و ابن 

 .شودتفصیلی بررسی می

 ی امام خمینی کارکردهای اعجاز عرفانی قرآن در اندیشه

ی راه تمدن  تنها کتاب سلوک فردی، بلکه نقشه امام خمینی قرآن را نه 

رو، اعجاز عرفانی قرآن در داند. ازایناسلامی و حکومت اسلامی می

 :  ی فردی داردنگاه ایشان، کارکردهایی فراتر از مکاشفه 

 سازی و سلوک انفسی الف. انسان 

عالم   در  سیر  به  طبیعت  مراتب  از  را  سالک  قرآن،  عرفانی  اعجاز 

زعم امام، هم »کتاب سلوک  کشاند. قرآن، به ملکوت و جبروت می

»برنامه  هم  و  است  جمعی«  فردی«  حرکت   Imam)ی 

Khomeini, 1999) . 

 ی توحیدیب. بازسازی جامعه

ای متحول  امام معتقد است که با تأمل در حقیقت عرفانی قرآن، جامعه

سازد. های مادی میهای الهی را جایگزین ارزششود که ارزشمی

محرکه نیروی  بلکه  نیست،  عزلت  و  سکوت  ابزار  ناب،  ی  عرفان 

 . (Fakhr Razi, 1999)اصلاح اجتماعی است 

 ج. پیوند بین عرفان و سیاست 

های مهم امام، اتصال »عرفان نظری« با »ولایت فقیه« است.  از نوآوری 

شناسد و  میاز دیدگاه وی، ولی فقیه، انسانی است که باطن قرآن را  

کند. بنابراین، اعجاز عرفانی  بر اساس این شهود، جامعه را هدایت می 

 . ی اسلامی نیز حضور داردقرآن در مدیریت الهی جامعه

و   معنوی  تحول  اصلی  محور  را  قرآن  عرفانی  اعجاز  خمینی  امام 

ای کامل برای تربیت و هدایت سلوکی انسان  اخلاقی انسان، و برنامه 

. آیات  (Imam Khomeini, 1999)داند  سوی لقای الهی میبه 

شود )ر.ک: رعد: آن موجب تجلی نور ایمان و آرامش قلب مؤمن می

نه ۲۸ بلکه منبع تحول روحی و  (. قرآن،  فقط منبع احکام و اخلاق، 

کند که قرآن باطن دارد  شهود حقایق وجودی است. وی تصریح می

ای  یابد. این نکته، نشانه و »تأویل« آن در قلب اولیای الهی تحقق می

از اعجاز قرآن است؛ از نظر ایشان، کتابی زنده و جاری است که در 

سوی کمال و  هر زمان و مکان، قابلیت ایجاد تغییر و هدایت انسان به 

 . (Imam Khomeini, 2007)قرب الهی را دارد  

 د. هدایت عقلانی و اخلاقی 

امام خمینی معتقد است اعجاز قرآن موجب هدایت عقل و اخلاق  

می زمینه انسان  و  این  شود  است.  نفس  تزکیه  و  معرفتی  رشد  ساز 

و   فرد  در  توحیدی  اخلاق  و  دینی  عقلانیت  تقویت  باعث  هدایت 

 . (Imam Khomeini, 1987)شود جامعه می

 ه. تحول باطنی و معنوی 

اعجاز عرفانی قرآن قدرت ایجاد تحول عمیق در روح و باطن انسان  

سازی صفات رذیله و ارتقاء فضایل اخلاقی  را دارد که منجر به پاک 

 . (Imam Khomeini, 1987)گردد می

 و. پاسخگویی به نیازهای معنوی زمان 
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انعطاف قرآن  اعجاز  که  است  باور  این  بر  و  امام خمینی  است  پذیر 

دوره  می هر  در  انسان  معنوی  نیازهای  و  مسائل  پاسخگوی  تواند 

تضمین   را  وحیانی  هدایت  استمرار  طریق  این  از  و  باشد  تاریخی 

 . (Imam Khomeini, 1987)کند می

 عربیی ابن کارکردهای اعجاز عرفانی قرآن در اندیشه

ابن محی )الدین  بزرگ  6۳۸عربی  از  نظریه ق(،  عرفان ترین  پردازان 

مثابه تجلیّ جامع حقیقت الهی و »مظهر اسم اسلامی، قرآن کریم را به

می الله«  کتاب هدایت  جامع  تنها  قرآن  وی،  فکری  منظومه  در  بیند. 

شناختی است که دارای  لفظی نیست، بلکه یک موجود زنده هستی

 . (Ibn Arabi, 1988)  پایان از معنا و تأثیر استمراتب بی 

تنها در ساختار زبانی، بلکه در تأثیر  عربی، نهاعجاز قرآن، در نگاه ابن

الی هستی بر سالک  این  گر میالله جلوه شناختی و شهودی آن  شود. 

هستی معرفت،  سلوک،  در  اساسی  کارکردهایی  و تأثیرات  شناسی 

ترین کارکردهای اعجاز عرفانی قرآن در  تحول معنوی دارند. از مهم 

 : توان به موارد ذیل اشاره کردعربی مینظام فکری ابن 

 کشف مراتب وجودی از طریق قرآن 

داند و معتقد است که  عربی قرآن را حامل تمام مراتب هستی میابن 

درک هر مرتبه از آیات قرآن، سالک را به مقام وجودی جدید منتقل  

کند. از نگاه وی، آیات قرآن نه فقط حامل مفاهیم، بلکه بیانگر  می

 : گویدعربی میمقامات وجودی و سلوکی هستند. ابن 

ای از آن،  قرآن، تنزیلی است از سوی حق بر قلب پیامبر؛ و هر آیه »  

ای خاص از حق است. پس سالک با هر آیه به آن  نازل شده از مرتبه 

ای برای اتصال  وی اعجاز عرفانی قرآن را واسطه.  شود«مرتبه وارد می

تعالی روحی می به حقایق مطلقه و  از  سالک  این اعجاز فراتر  داند. 

ابعاد عقلانی است و مستلزم تجربه عرفانی عمیق و سلوک عملی است  

(Ibn Arabi, 1988)  حقیقت کشف  ابزار  قرآن  معنا،  این  در   .

 .است، نه صرفاً وسیله اطلاع از شریعت

 نهایت های معنایی بیتأویل شهودی و بازگشایی لایه

عربی، ترین کارکردهای اعجاز عرفانی قرآن از منظر ابنیکی از مهم

پایان در تأویل و تفسیر معنوی آن است. وی با تمایز میان  قابلیت بی

اندازه ظرفیت شهودی  ظاهر و باطن قرآن معتقد است آیات الهی به 

 Ibn)قرآن بطونی است به عدد انفاس خلایق«  »   :یابندسالک معنا می

Arabi, 1988)  . ،در این چارچوب، اعجاز قرآن نه در توقف معنا

 . پایان معنا در بستر تجربه عرفانی استبلکه در تولید بی 

 ایجاد ارتباط مستقیم و حضوری با حقیقت الهی 

کامل ابن  »انسان  )ص(  اکرم  پیامبر  همانند  قرآن  است  معتقد  عربی 

کتبی« است. در این نگرش، سالک از طریق تدبر و شهود در قرآن،  

کند. به بیان دیگر، قرآن  مکاشفه حضوری از ذات الهی را تجربه می

است کتاب  قالب  در  الله«  اسم  »حضرت  بلکه  خدا،  کلام  فقط  :  نه 

قرآن همان وجود حق است که در قالب حروف و اصوات تنزل یافته  » 

بگوید«   سخن  او  با  بتواند  انسان  این  .  (Ibn Arabi, 1988)تا 

تبدیل   خداوند  و  انسان  شهودی  اتحاد  برای  پلی  را  قرآن  دیدگاه، 

 . کندمی

 تبدیل قرآن به راهنمای سلوک وجودی 

نیست، بلکه  عربی، سلوک عرفانی صرفاً اخلاق یا مراقبه  در عرفان ابن

حرکت در مراتب هستی از ظاهر به باطن و از کثرت به وحدت است.  

قرآن در این مسیر، هم راهنما، هم راه، و هم مقصد است. سالک از  

طریق انس با قرآن، از مراتب عالم طبیعت به عالم لاهوت و سپس فنا  

گونه  ی سلوک عرفانی است؛ آن قرآن، نقشه : » شودالله منتقل میفی

که آیات ناسخ و منسوخ در واقع رموز تطور سالک در مسیر فنای  

 .(Chittick, 1988) ذاتی است« 

 شناختی تبدیل قرآن به آیینه هستی

نه ابن  را  قرآن  بلکه آیینه عربی  از حقیقت هستی  فقط کلام حق،  ای 

داند؛ چراکه هر موجود، آیتی از آیات الهی است و خود قرآن  می

ترین آیت است. بنابراین، سالک با شهود در آیات  ترین و روشن جامع

یابد. این کارکرد، قرآن قرآن به ادراک کلی از نظام هستی دست می

نقشه  به  می ای هستی را  تبدیل  و شهودی  »  کندشناختی  فی :  ما  کلّ 

القرآن ناطق. پس کسی که در کائنات  الکون فهو قرآن صامت، و 

 . (Ibn Arabi, 1988)تدبر کند، قرآن را فهمیده است و بالعکس«  

 مثابه ابزار تحقق انسان کامل قرآن به 
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محی منظر  ابن از  تحقق  الدین  قرآن،  نهایی  اهداف  از  یکی  عربی، 

»انسان کامل« در درون انسان است. انسان کامل کسی است که تجلی  

تمام اسماء الهی در وجود او واقع شده و آیات قرآن را در خویش  

تربیت   قرآن،  عرفانی  اعجاز  کارکرد  بنابراین،  است.  کرده  مجسم 

نائل آمده است.    چنین انسانی است که به مرتبه کمال و وحدت با حق

پیامبر )ص( قرآن ناطق بود  : » گویدالحکم« میعربی در »فصوص ابن 

 . (Ibn Arabi, 1988)و اولیا، مظاهر نهایی آن هستند«  

عربی، اعجاز عرفانی قرآن ابعاد بسیار ژرف و متنوعی  در اندیشه ابن 

نهایت معنا گرفته تا تبدیل شدن قرآن به وسیله اتحاد  دارد؛ از تولید بی

تنها رویکردی باطنی و عمیق به  شهودی با خداوند. این کارکردها نه

دهند، بلکه جایگاه وجودی و کیهانی قرآن را در  فهم وحی ارائه می

عربی با دیگر سازند. تفاوت اساسی دیدگاه ابننظام هستی آشکار می

نوشتاری   متن  یک  صرفاً  را  قرآن  او  که  است  این  در  متفکران 

پندارد  داند، بلکه آن را موجودی زنده، فعال و دارنده شعور مینمی

برقرار   با سالک  و حضوری  مستقیم  ارتباط  عرفانی،  در ساحت  که 

 . (Sajjadi, 1999)کند می

ای است برای سیر باطنی  عربی وسیله همچنین، اعجاز قرآن از نظر ابن 

با حق نزدیک شده و به کشف  سالک، که از طریق آن به وحدت 

می  دست  وجودی  )ابنحقایق  ص  1۳۸۵عربی،  یابد  قرآن ۲1۲،   .)

تواند از طریق آن اسرار هستی را دریابد و  منبعی است که عارف می

عربی، همان(. افزون بر این، اعجاز  به صفات حقایق الهی پی ببرد )ابن 

و   معرفتی  بالاتر  به مراحل  انسان  ارتقاء  و  باطن  تطهیر  قرآن موجب 

 .G) الله و بقاء بالله است  شود که نتیجه نهایی آن فنا فیوجودی می

A'Zami, 2017). 

مقایسه تطبیقی مبانی، ضوابط و کارکردهای اعجاز عرفانی  

 قرآن

 عربی الدین ابناز منظر امام خمینی )ره( و محی

 مبانی نظری 

مبانی نظری اعجاز عرفانی قرآن در نگاه امام خمینی بر هماهنگی عقل  

اخلاق عرفان  و  الهی  فطرت  دینی،  عقلانیت  وحی،  استوار  و  محور 

است. ایشان بر این باور است که عقل، همراه با وحی، نقش کلیدی  

ظرفیت درک حقایق   نیز  انسان  پاک  فطرت  و  دارد  اعجاز  فهم  در 

محور است که وحی را داراست. عرفان در این دیدگاه، عرفان اخلاق

 . تأکید بر تزکیه نفس و سلوک معنوی دارد

ابن  مقابل،  وحدت  در  نظریه  بر  را  قرآن  عرفانی  اعجاز  مبانی  عربی 

شناسی باطنی قرآن استوار  وجود، تجلی اسماء و صفات الهی و هستی

شناختی و موجودی زنده  ای هستی کند. در اندیشه او، قرآن جلوه می

است که مراتب معنوی و عرفانی آن باید با سیر و سلوک عرفانی و  

 . شهود قلبی کشف شود

 ضوابط شناخت اعجاز عرفانی 

بهره  نیازمند  امام خمینی، شناخت اعجاز عرفانی قرآن  نظر  گیری از 

همزمان از عقل مؤید به وحی، تهذیب نفس و سلوک اخلاقی است.  

عقل به عنوان ابزار تعقل و استدلال، پایه فهم اعجاز است و بدون آن،  

درک عمیق معارف قرآنی ممکن نیست. فطرت الهی انسان ظرفیت  

زدودن   برای  نفس شرط لازم  تزکیه  و  دارد  را  درک حقایق وحی 

شوند. این  نع دریافت حقایق باطنی قرآن می موانع نفسانی است که ما

سه عنصر مکمل یکدیگرند و بدون هر کدام، فهم کامل اعجاز باطنی  

 . گرددقرآن میسر نمی

ابن  مقابل،  تجربه  در  پایه  بر  را  اعجاز عرفانی  عربی ضوابط شناخت 

می قرار  باطنی  شهود  و  کشف  و  عرفانی،  راهنما  نقش  عقل  دهد. 

مقدماتی دارد، اما درک اعجاز واقعی نیازمند شهود عرفانی و سیر فنا  

و توحید در طریق وحدت وجود است. کشف اسرار پنهان قرآن تنها  

باید   عارف  و  دارد  اختصاص  الهی  سالکان طریق  و  معرفت  اهل  به 

 .بتواند وحدت ظاهر و باطن را مشاهده کند

 کارکردهای اعجاز عرفانی قرآن

در اندیشه امام خمینی، اعجاز عرفانی قرآن کارکردهای متعددی در 

انسان حوزه  معرفتهای  نخست،  شناختی،  دارد.  تربیتی  و  شناختی 

ساز و راهنمای سلوک فردی را دارد که سالک را  قرآن نقش انسان 

کند. همچنین،  از مراتب طبیعت به عالم ملکوت و جبروت هدایت می

ارزش و جایگزینی  توحیدی  بازسازی جامعه  به  قرآن در  الهی  های 
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های  کند. یکی از نوآوری های مادی نقش کلیدی ایفا میجای ارزش

امام، پیوند میان عرفان نظری و ولایت فقیه است که به عنوان راهبری  

می مطرح  قرآن  باطن  شناخت  اساس  بر  این، جامعه  بر  افزون  شود. 

اعجاز قرآن موجب هدایت عقلانی و اخلاقی، تقویت عقلانیت دینی  

گردد و قدرت ایجاد تحول باطنی و معنوی عمیق  و تزکیه نفس می

در انسان را دارد. امام خمینی همچنین بر قابلیت قرآن در پاسخگویی  

نیازهای معنوی زمان تأکید دارد و قرآن را کتابی زنده و جاری   به 

داند که در هر زمان و مکان قابلیت هدایت انسان به سوی کمال و  می

 . قرب الهی را داراست

عربی، قرآن تجلی جامع حقیقت الهی و »مظهر اسم جامع از منظر ابن 

شناختی و شهودی بر سالک  الله« است که اعجاز آن در تأثیر هستی

کند. قرآن حامل مراتب هستی است و درک هر آیه سالک  جلوه می

می  جدید  وجودی  مقامی  به  قابلیت  را  قرآن  شهودی  تأویل  رساند. 

انس و تدبر، مکاشفه حضوری  بی با  تولید معنا دارد و سالک  پایان 

کند. قرآن در این دیدگاه، هم راهنما، هم راه  ذات الهی را تجربه می

و هم مقصد سلوک عرفانی است که از طریق آن سالک از مراتب  

شود. علاوه بر این، قرآن  الله منتقل میعالم طبیعت به لاهوت و فنا فی

آیینه  عنوان  هستیبه  نظاای  سالک  شناختی،  به  را  هستی  کلی  م 

عربی قرآن نمایاند و فهم آن برابر است با تدبر در کل کائنات. ابنمی

داند که در ساحت عرفانی با سالک  شعور میرا موجودی زنده و ذی 

 . کند و وسیله تحقق انسان کامل در درون اوستارتباط برقرار می

 نکات کلیدی مقایسه 

 : اشتراکات

هر دو متفکر اعجاز عرفانی قرآن را ناظر به باطن و حقیقت   ➢

 .دانندقدسی قرآن می

هر دو، شهود باطنی و تجربه عرفانی را مسیر اصلی برای   ➢

 .کنند تر قرآن معرفی میدرک عمیق 

به عنوان پیش  ➢ نفس و سلوک معنوی  تزکیه  بر  نیاز  تأکید 

 . فهم اعجاز عرفانی در هر دو دیدگاه وجود دارد

 : افتراقات

اجتماعی  ➢ تحول  و  اخلاق  دینی،  عقلانیت  به  خمینی  امام 

همراه با سلوک باطنی تأکید دارد و عقل را ابزاری حیاتی  

 . داندبرای فهم اعجاز می

تری دارد و  شناختی و عرفانی عمیقعربی دیدگاه هستیابن  ➢

عقل را تنها در مرحله مقدماتی و در کنار شهود قلبی معتبر 

بیند که  شمارد؛ او قرآن را موجودی زنده و کیهانی می می

 مستلزم سیر عرفانی و وحدت وجود 

 قرآن یاعجاز عرفان یضوابط و کارکردها  ،یمبان یقیتطب  سهیمقا. 1جدول 

 عربیالدین ابنمحی  امام خمینی )ره(  ر محو

 هماهنگی عقل و وحی  - مبانی نظری اعجاز عرفانی قرآن

 عقلانیت دینی -

 فطرت الهی  -

 محور عرفان اخلاق -

 عرفان در خدمت تزکیه و تهذیب  -

 نظریه وحدت وجود -

 تجلی اسماء و صفات الهی در قرآن  -

 شناسی باطنی و قرآنیهستی  -

 شناختی به قرآننگاه هستی  -

 مثابه موجود زنده و آینه حقیقت الهی قرآن به -

 عقل مؤید به وحی  - ضوابط شناخت اعجاز عرفانی

 تهذیب نفس و سلوک اخلاقی -

 فطرت الهی به عنوان بستر ادراک  -

 نقش مکمل عقل، فطرت و تزکیه در ادراک اعجاز  -

 کشف و شهود باطنی  -

 تجربه عرفانی و سلوک فنا و توحید  -

 عقل در جایگاه راهنما ولی نه نهایی -

 عنوان راه اصلی درک اعجازشهود قلبی به -

 سازی و رشد معنوی فردانسان - کارکردهای اعجاز عرفانی

 هدایت عقلانی و اخلاقی جامعه -

 شهود اسرار هستی و اسماء الهی  -

 انتقال سالک از ناسوت به لاهوت  -
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 تزکیه نفس و ایجاد تحول باطنی -

 پیوند عرفان نظری و ولایت فقیه  -

 گویی به نیازهای معنوی زمانپاسخ -

 مثابه کتابی زنده، جاری و مستمر در هدایت بشری قرآن به -

 انتها پایان و معناسازی بی تأویل بی  -

 قرآن به عنوان راه، راهنما و مقصد در سلوک -

 فهم هستی از طریق قرآن  -

 تحقق انسان کامل از طریق تجلی قرآن در باطن انسان  -

 تأکید بر بُعد باطنی و قدسی قرآن - ها اشتراکات دیدگاه

 شهود باطنی و تجربه عرفانی به عنوان مسیر درک قرآن  -

 اهمیت تزکیه نفس و سلوک معنوی برای فهم اعجاز عرفانی -

 محوری در فهم قرآن عرفان -

 -نیاز به تزکیه نفس برای درک اعجاز-

 تأکید بر سلوک و شهود -

 هدایت انسان به سوی کمال مطلق -

 نگاه توحیدی به اعجاز قرآن-
 

 تأکید بر عقلانیت دینی و اجتماعی - هاافتراقات دیدگاه

 عرفان در خدمت اخلاق و تحول اجتماعی  -

 استفاده کاربردی از عرفان در حکمرانی )مانند ولایت فقیه( -

 داندعقل را ابزار کلیدی در فهم اعجاز می  -

 تأکید بر وحدت وجود و کشف رمزی قرآن -

 داندمقدماتی می عقل را صرفاً راهنمای  -

 تر شناختی و تأویلی عمیقنگاه هستی  -

 بیند شعور با سیر عرفانی می قرآن را موجودی زنده و ذی -

 

 گیرینتیجه

تأکید   اصل  این  بر  متفکر  و روش، هردو  مبانی  تفاوت در  با وجود 

به   انسان  برای هدایت  بعد عرفانی، راهی  قرآن در  اعجاز  دارند که 

 Ibn) سوی حقیقت مطلق، تهذیب نفس و شهود اسماء الهی است  

Arabi, 1988; Imam Khomeini, 1987)  .  این تحقیق نشان

عربی، هر دو به  داد که اعجاز عرفانی قرآن از منظر امام خمینی و ابن 

از   ولی  دارند،  اهمیت  بیانی،  و  لفظی  اعجاز  از  فراتر  ابعادی  عنوان 

های بارزی دارند. امام  شناختی تفاوت جهات فلسفی، عرفانی و روش 

ساز رشد معنوی خمینی با نگاه عقلانی و عملی، اعجاز قرآن را زمینه

کند که شناخت آن بدون عقل، فطرت داند و تأکید می و اخلاقی می

نیست   ممکن  نفس  تزکیه   ;Imam Khomeini, 1987)و 

Motahari, 1994) ای عربی اعجاز قرآن را جلوه . در حالی که ابن

داند که فقط از طریق شهود عرفانی  از وحدت وجود و اسرار الهی می

است   درک  قابل  باطنی  کشف   G. A'Zami, 2017; Ibn)و 

Arabi, 1988). 

تفاوت  نشان این  نگاه ها  غنای  و  تنوع  اسلام  دهنده  در  عرفانی  های 

تر معارف قرآنی  توانند به درک عمیق های تطبیقی میاست. پژوهش 

 .(Z. A'Zami, 2017)کمک کنند 

شود مطالعات آینده به بررسی ارتباط این دو نگرش با  لذا پیشنهاد می 

 .عرفان معاصر و کاربرد آن در سلوک معنوی پرداخته شود

 مشارکت نویسندگان

 . مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردنددر نگارش این 

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
The miraculous nature of the Qur’an has 

historically been one of the most fundamental 

issues in religious, mystical, and philosophical 

studies, with much of the discourse traditionally 

confined to its rhetorical and linguistic dimensions. 

However, modern scholarship has increasingly 

shifted toward a deeper examination of its mystical 

dimensions, often termed the “mystical miracle” of 

the Qur’an, which refers to the manifestation of 

inner truths, existential secrets, and intuitive 

knowledge within divine revelation. This mystical 

perspective transcends the limitations of eloquence 

and linguistic beauty, positioning the Qur’an as a 

metaphysical phenomenon embedded with 

ontological and epistemological significance (G. 

A'Zami, 2017; Z. A'Zami, 2017). In this context, 

two major figures of Islamic intellectual history—

Imam Khomeini and Muḥyī al-Dīn Ibn ʿArabī—

represent paradigmatic yet contrasting approaches 
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to understanding this mystical miracle. Imam 

Khomeini, who integrated jurisprudence, 

philosophy, and mysticism, viewed the miracle of 

the Qur’an as a harmonious union of rationality and 

spiritual insight, a text whose divine nature is 

accessed not merely through linguistic analysis but 

through intellectual contemplation and ethical 

purification (Imam Khomeini, 1987). Conversely, 

Ibn ʿArabī, grounded in his theory of the Unity of 

Being, saw the miracle of the Qur’an as the inner 

manifestation of the Divine Names and Attributes, 

a cosmic text alive with infinite symbolic and 

ontological depths (Ibn Arabi, 1988). A 

comparative analysis of these two figures reveals 

essential divergences and commonalities in their 

conceptualizations of the mystical miracle, 

enriching the broader discourse of Qur’anic studies 

and Islamic spirituality. 

From Imam Khomeini’s standpoint, the mystical 

miracle of the Qur’an cannot be isolated from the 

wider framework of religious rationality and 

practical spirituality. In his writings such as Sharḥ 

Chihil Ḥadīth and Ādāb al-Ṣalāt, he consistently 

emphasized that the miracle of the Qur’an 

transcends the verbal dimension, appearing most 

profoundly in its rational, ethical, and mystical 

structures (Imam Khomeini, 1987). According to 

him, the Qur’an is a book of layered realities, 

descending from the higher metaphysical realms of 

the Divine Preserved Tablet down to material 

existence (Imam Khomeini, 1999), with each 

reader able to encounter its depths according to 

their spiritual capacity. This interpretation places 

great emphasis on the necessity of rational inquiry 

as well as inner purification; without ethical 

discipline and cleansing of the soul, access to the 

deeper miracles of the Qur’an remains blocked 

(Feyz Kashani, 1989; Imam Khomeini, 1987). For 

Imam Khomeini, intellect, innate human 

disposition (fiṭrah), and self-purification form an 

interdependent triad that enables believers to 

witness the Qur’an’s mystical miracle (Motahari, 

1994, 1996). This vision places the Qur’an at the 

center of both individual transformation and 

collective guidance, extending its miracle into the 

realms of moral reform and even political 

governance. He thus interprets the Qur’an as a 

living guide that aligns rationality with mystical 

insight, providing both the axis of personal spiritual 

growth and a framework for building a just society 

(Imam Khomeini, 2007). 

In contrast, Ibn ʿArabī’s understanding of the 

mystical miracle of the Qur’an is shaped by his 

doctrine of waḥdat al-wujūd (Unity of Being). In 

his seminal works such as al-Futūḥāt al-Makkiyya 

and Fuṣūṣ al-Ḥikam, Ibn ʿArabī articulated that the 

Qur’an is not merely a text of legal and rhetorical 

significance, but rather the ultimate linguistic 

embodiment of Divine self-disclosure. For him, the 

Qur’an is a “comprehensive universe,” an all-

encompassing repository of existence where every 

verse manifests a specific Divine Name or 

Attribute (Ibn Arabi, 1988). He insisted that true 

comprehension of its miracle is not possible 

through reason alone but requires mystical 

unveiling (kashf) and direct experiential knowledge 

of God. Thus, while the outward wording of the 

Qur’an is accessible to all, its deeper truths are only 

revealed to those who undergo profound mystical 

discipline and achieve states of unveiling and 

presence (Ibn Arabi, 1988). Within this 

framework, the Qur’an is understood symbolically 

and metaphorically, its verses acting as mirrors of 

divine realities that communicate through signs, 

symbols, and inner correspondences. Each verse 

becomes a locus of divine manifestation, and the 

mystical miracle is the inexhaustible depth of 

meaning that arises from these revelations, 

accessible only through spiritual unveiling and 

existential transformation (Qazi Nazer, 2016). For 

Ibn ʿArabī, then, the miracle lies in the Qur’an’s 

infinite depth of meaning, its capacity to unfold 

divine realities endlessly to those who are 

spiritually prepared (G. A'Zami, 2017). 

The comparative analysis of these two perspectives 

shows striking similarities and differences in their 

underlying premises, criteria of comprehension, 

and the perceived functions of the Qur’an’s 

mystical miracle. Imam Khomeini places emphasis 

on rationality, ethical practice, and spiritual 
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purification as essential conditions for grasping the 

miraculous dimension of the Qur’an (Feyz 

Kashani, 1989; Imam Khomeini, 1987). He sees 

intellect not as an obstacle but as a divinely 

sanctioned instrument to comprehend divine truths 

when illuminated by revelation. Ibn ʿArabī, 

however, minimizes the role of reason beyond its 

preliminary guidance and privileges direct mystical 

unveiling as the primary means of perceiving the 

Qur’an’s inner miracles (Ibn Arabi, 1988). While 

Imam Khomeini’s approach tends toward a 

harmony of reason and mysticism, Ibn ʿArabī 

envisions a more ontological and symbolic reading, 

where the Qur’an itself becomes a living organism, 

a cosmic text with its own metaphysical existence. 

The practical implications of these differences are 

also significant: Imam Khomeini ties the mystical 

miracle of the Qur’an to ethical reform, political 

authority, and the guidance of the community 

(Fakhr Razi, 1999), whereas Ibn ʿArabī 

emphasizes its role in unveiling existential realities 

and guiding the mystic on the journey toward 

divine union (Chittick, 1988). These differences 

illustrate how diverse mystical approaches to the 

Qur’an reflect broader orientations within Islamic 

spirituality: one grounded in rational-ethical 

mysticism, the other in symbolic-ontological 

metaphysics. 

The functions of the mystical miracle further reveal 

the breadth of these two thinkers’ contributions. 

Imam Khomeini identified the Qur’an as a 

transformative force not only for the individual 

soul but also for the collective life of the ummah. 

He regarded its miracle as the foundation of both 

personal purification and social reform, bridging 

the gap between mysticism and political 

governance through concepts like wilāyat al-faqīh. 

The Qur’an’s miracle in his view is therefore 

multifaceted: it provides existential guidance, 

moral training, intellectual direction, and a program 

for social justice (Imam Khomeini, 1999). Ibn 

ʿArabī, meanwhile, saw the Qur’an as the cosmic 

map of all realities, a book that reveals the stages 

of existence and provides endless interpretive 

possibilities. Its miracle lies in its inexhaustibility: 

every verse holds infinite layers of meaning, and 

each layer reveals itself according to the spiritual 

capacity of the reader (Ibn Arabi, 1988). For him, 

the Qur’an is simultaneously guide, path, and 

destination, leading the seeker from multiplicity to 

unity, from the world of appearances to the divine 

presence. Its mystical miracle thus transforms it 

into the archetypal mirror of existence, where 

God’s Names and Attributes are reflected and 

through which the seeker achieves proximity to 

God and ultimately the realization of the “Perfect 

Human” (Sajjadi, 1999). Together, these 

interpretations highlight the Qur’an’s dual capacity 

to guide both individual spiritual journeys and 

collective religious life, though in profoundly 

different ways. 

In conclusion, this comparative study demonstrates 

that the mystical miracle of the Qur’an, as 

conceptualized by Imam Khomeini and Ibn ʿArabī, 

transcends the limitations of linguistic analysis and 

rhetorical beauty. For Imam Khomeini, the miracle 

resides in the Qur’an’s rational, ethical, and 

mystical integration, accessible through intellect, 

innate disposition, and purification of the soul. For 

Ibn ʿArabī, it is the infinite symbolic depth and 

ontological reality of the Qur’an as a cosmic text 

that defines its miraculous nature, accessible 

through unveiling and direct mystical experience. 

Despite their differences, both thinkers converge 

on the principle that the Qur’an’s miracle is 

essentially a call to spiritual transformation and 

proximity to the Divine. This shared commitment 

underscores the Qur’an’s enduring relevance as a 

text that speaks simultaneously to reason, spirit, 

and being, affirming its place not merely as a 

linguistic masterpiece but as a living, inexhaustible 

source of divine guidance. 
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